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شیاطین کوئیک سوار را شناسایی کنید

3 مرد شـــیطان صفت که ســـوار بر کوئیـــک به بهانه مسافرکشـــی به 
زورگیری و آزار ســـیاه مسافران زن و مرد در مرودشت دست می زدند، 

دستگیر شدند.
سرهنگ فرشـــید زینلی فرمانده انتظامی مرودشـــت گفت: در تیرماه 
ســـال جاری چند نفر از شـــهروندان با ارائه مرجوعه قضایی به پلیس 
مراجعـــه کردند و اظهار داشـــتند هـــدف زورگیری قـــرار گرفته اند که 

بررســـی موضوع به صورت ویژه در دســـتور کار مأمـــوران قرار گرفت.
وی افـــزود: بـــا توجه بـــه اهمیت و حساســـیت موضـــوع و بازجویی از 
شـــکات، مأمـــوران انتظامی تحقیقـــات خـــود را آغاز کردنـــد و مطلع 
شـــدند کـــه 3 نفر بـــا یـــک کوئیک ســـوژه های خـــود را تحـــت عنوان 
مســـافرکش )در محور مواصلاتی شـــیراز- زرقان و صدرا( ســـوار کرده 
و پس از انتقال به اطراف مرودشـــت با تهدید ســـلاح سرد اموال آنان 

را ســـرقت و ســـپس اقدام به آزار و اذیـــت می کردند.
فرمانده انتظامی مرودشـــت تصریـــح کرد: مأموران با گشـــتزنی های 
محســـوس و نامحســـوس موفق شـــدند متهمان را که 3جـــوان 23، 
27 و 35 ســـاله بودنـــد در حالـــی کـــه بـــا ســـواری کوئیـــک در یکی از 
خیابان هـــای مرودشـــت در حال تـــردد بودند شناســـایی کـــرده و با 
اقدامـــات فنـــی و تخصصـــی آنان را دســـتگیر و خـــودرو را نیـــز توقیف 

. کنند
ســـرهنگ زینلـــی با بیـــان اینکـــه متهمـــان تاکنـــون به 8 ســـرقت به 
عنـــف همراه با آزار و اذیـــت اقرار کردند، گفت: شـــاکیان در بازجویی 
اولیـــه اظهار داشـــتند کـــه متهمان حـــدود 20 میلیارد ریـــال طلا از ما 

ســـرقت کرده اند.
ایـــن مقـــام انتظامی بـــا بیـــان اینکـــه در ســـوابق متهمـــان اتهامات 
متعـــدد از جملـــه آدم ربایـــی بـــه عنف، ســـرقت بـــه عنف همـــراه با 
آزار و اذیـــت و تهدیـــد با ســـلاح ســـرد با وســـیله نقلیه منجـــر به وارد 
نمـــودن آســـیب های حیثیتی و جســـمی به چشـــم می خـــورد، گفت: 
با درخواســـت مرجع قضایـــی مبنی بر انتشـــار تصاویر ایـــن متهمان، 
چنانچـــه شـــهروندان از این افراد شـــاکی هســـتند برای شناســـایی و 

طرح شـــکایت بـــه پلیس آگاهـــی این شهرســـتان مراجعـــه کنند.

راز ثروت میلیاردی مادر و پسر در شیراز
مادر و پســـر کلاهبردار با شـــگردی ماهرانه 29 میلیـــارد و 570 میلیون 

ریال در شـــیراز پول بـــه جیب زدند.
ســـرهنگ کاووس حبیبـــی رئیس پلیس آگاهی اســـتان فارس گفت: 
تعـــدادی از شـــهروندان بـــا مراجعه بـــه این پلیـــس و ارائه شـــکوائیه 
مدعی شـــدند با فردی آشـــنا شده اند که خود را شـــخصی خیر معرفی 
و عنوان کرده به شـــکرانه شـــفای فرزندش قصد دارد تعدادی خودرو 
بـــه قیمت کارخانه واگذار کند و در ایـــن خصوص مقادیری پول از آنها 

دریافـــت کرده و دیگر پاســـخگوی تلفن خود نبوده اســـت.
وی بـــا بیان اینکه بـــا توجه به حساســـیت موضوع پرونـــده به صورت 
ویژه در دســـتورکار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس 
آگاهـــی قرار گرفت، گفت: با انجام تحقیقات پلیســـی، در این راســـتا 

2 متهم )مادر و پســـر( شناســـایی و دستگیر شدند.
این مقـــام انتظامی با بیان اینکـــه متهمان در بازجویی های پلیســـی 
بـــه جـــرم ارتکابـــی اقـــرار کردنـــد و روانه زنـــدان شـــدند، افـــزود: در 
بررســـی های لازم مشـــخص شـــد این افراد از 13 نفر مبلغ 29 میلیارد 

و 570 میلیـــون ریـــال کلاهبـــرداری کرده اند.
رئیـــس پلیس آگاهی اســـتان فـــارس به شـــهروندان توصیـــه کرد: به 
وعـــده وعیدهای پوشـــالی و دور از ذهن توجه نکـــرده و چنانچه قصد 
خرید هر گونه وســـیله ای را دارند با تحقیق و حساسیت ویژه از مراکز 

قانونی و رســـمی اقدام نمایند.

بازداشت قاتل مرد 50 ساله ایرانشهری
قاتل مرد 50 ســـاله پـــس از 37 روز فرار توســـط کارآگاهـــان پلیس در 

شهرســـتان ایرانشـــهر دستگیر شد.
ســـردار دوســـتعلی جلیلیـــان فرمانده انتظامی اســـتان سیســـتان و 
بلوچســـتان گفت: در خرداد ماه ســـال جاری و در پـــی قتل مردی 50 
ســـاله در یکی از محلات شهرســـتان ایرانشـــهر و متواری شدن قاتل، 

بررســـی موضوع در دســـتور کار پلیس آگاهی قـــرار گرفت.
وی در ادامـــه افزود: در تحقیقـــات کارگاهان پلیس، قاتل شناســـایی 
و مشـــخص شـــد وی به دلیـــل اختـــلاف مالی مقتـــول را بـــا چاقو در 

خانه اش به قتل رســـانده و ســـپس متواری شـــده اســـت.
فرمانده انتظامی اســـتان گفت: کارآگاهان پلیس ســـرانجام با تلاش های 
شـــبانه روزی مخفیـــگاه قاتـــل را در یکی از محلات شهرســـتان ایرانشـــهر 
شناســـایی و طـــی عملیـــات ضربتـــی و غافلگیرانـــه پـــس از 37 روز فرار 
دســـتگیر کردند و از وی یک قبضه ســـلاح ســـرد از نوع چاقو کشـــف شد.

قتل خونین مرد کرمانی در بافت  
قاتـــل فـــراری جـــوان کرمانـــی در عملیـــات کارآگاهان پلیـــس آگاهی 
کرمان دســـتگیر شد. ســـرهنگ حسن کریمی سرپرســـت فرماندهی 
انتظامـــی بافت گفت: در پی قتل مردی 7۴ ســـاله در هفته گذشـــته 
در شـــهر بافت و متواری شـــدن قاتل از محل وقوع جرم، دســـتگیری 
قاتـــل به صورت ویژه در دســـتورکار کارآگاهان پلیـــس قرار گرفت. وی 
اظهار داشـــت: مأموران پلیـــس در پی پایش هـــای اطلاعاتی، هویت 
قاتل را شناســـایی کردند و ایـــن فرد را تحت مراقبت قـــرار دادند و در 
ادامـــه با هماهنگـــی قضایـــی وی را در یک عملیات ضربتی دســـتگیر 
کردنـــد. سرپرســـت فرماندهـــی انتظامی شهرســـتان بافـــت علت و 
انگیزه وقوع این قتل را اختلافات شـــخصی عنوان و خاطرنشان کرد: 

این قاتل بـــا تکمیل پرونـــده تحویل مراجع قضایی شـــد.

کشف جسد مرد گمشده در مریوان
جســـد مرد ۴1 ســـاله، شـــامگاه یکشـــنبه در زیر یکی از جزایر کوچک 
دریاچـــه زریبـــار مریوان کشـــف شـــد. فرمانـــدار مریوان کردســـتان 
گفت: جســـد »هیوا محمودی نیا« که 23 روز پیـــش در دریاچه زریبار 
مریوان و حین شـــنا، غرق شـــده بود، پیدا شـــد. اســـماعیل احمدی 
اظهـــار کرد: طـــی این مـــدت، غواصانی از شـــهرهای بـــوکان، تبریز و 
آتش نشـــانی ســـنندج برای پیدا کردن جســـد »هیوا محمودی نیا« در 
دریاچـــه زریبار غواصـــی کردند که موفـــق به یافتن جســـد این جوان 
نشـــدند. فرمانـــدار مریـــوان اضافه کرد: شـــامگاه یکشـــنبه غواصان 
کرمانشـــاهی با کمک یکی از غواصان ســـتاد مدیریت بحران مریوان، 

موفـــق به یافتن جســـد مرد مریوانی شـــدند.

حوادث ویژه 

فاطمـــه شـــیخ علیـــزاده/ دهیـــار 
روســـتای ســـنگان کـــه در جریان 
درگیری با یکی از روســـتاییان او را 
بـــه قتل رســـانده بود بـــزودی پای 

میـــز محاکمـــه خواهـــد رفت.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، مـــرداد ماه 
سال 1401 رســـیدگی به مرگ مرموز 
یکی از اعضای شـــورای روستاهای 
غرب تهـــران، در یک بیمارســـتان 
شـــعبه  بازپـــرس  کار  دســـتور  در 
ســـوم دادســـرای جنایـــی تهـــران 

قـــرار گرفت.
تیـــم جنایـــی بلافاصله بالای ســـر 
جســـد کـــه بـــه ســـردخانه منتقل 
شـــده بوده رفتـــه و تحقیقات برای 
روشـــن شـــدن راز ماجرا آغاز شد. 
در بررســـی های بـــه عمـــل آمـــده 
مشـــخص شـــد دو هفتـــه قبل این 
مـــرد بـــا دهیار روســـتای ســـنگان 
درگیـــری خونینـــی داشـــته کـــه در 
آن نـــزاع از ناحیـــه گـــردن مـــورد 
اصابت ضربـــه چاقو قـــرار گرفته و 
به بیمارســـتان منتقل شـــده بود.

در حالـــی کـــه کادر درمـــان تلاش 
خـــود را بـــرای مـــداوای ایـــن فـــرد 
انجـــام دادند اما او بعـــد از 2 هفته 
دســـت و پنجه نرم کـــردن با مرگ 
ســـرانجام جانش را از دســـت داد.

بدیـــن ترتیـــب رســـیدگی بـــه این 
پرونـــده در دســـتور کار بازپـــرس 
جنایی قـــرار گرفـــت تـــا راز ماجرا 

شود. روشـــن 
درگیری به خاطر یک الاغ

تحقیقـــات از شـــاهدان ماجرا آغاز 
شـــد و یکـــی از آنها کـــه در صحنه 
جنایـــت حضور داشـــت در شـــرح 
ماجرا گفـــت: »روز حادثـــه من به 
همـــراه دهیار روســـتا و چنـــد نفر 
از اهالـــی روســـتای ســـنگان که در 
اطـــراف کـــن واقع شـــده اســـت؛ 
در حـــال گـــپ زدن در قســـمت 
بودیم.هـــوا  روســـتا  کوهســـتانی 
بارانـــی و جـــاده لغزنده بـــود. قرار 
بود راهـــداری بـــرای رســـیدگی به 
وضعیـــت جـــاده بـــه روســـتا بیاید 
کـــه دیدیم مـــردی به نـــام امید که 

از اعضای شورای روستای همجوار 
بود، همراه یک الاغ و 2 گوســـفند 
از مســـیر یـــک روســـتای دیگـــر به 
ســـمت روســـتای مـــا آمـــد. دهیار 
می گفـــت بایـــد ایـــن احشـــام را از 
اینجـــا ببـــری و او اعتنـــا نمی کرد. 
به خاطـــر همیـــن با هـــم درگیری 
بـــا  لفظـــی پیـــدا کردنـــد و امیـــد 
چوبدســـتی به دهیـــار ضربه ای زد 
که او خشـــمگین شـــد. بعد دهیار 
ســـمت ماشـــین خود رفـــت و یک 
چاقـــو بیرون آورد و بـــا آن ضربه ای 

به گـــردن امیـــد زد.«
بـــا اطلاعـــات بـــه دســـت آمـــده از 
ادلـــه  شـــاهدان ماجـــرا و دیگـــر 
موجود در پرونده دهیار روســـتای 
ســـنگان بـــه اتهـــام قتـــل تحـــت 
تعقیب قـــرار گرفـــت و ســـرانجام 
در منـــزل یکـــی از بســـتگان خـــود 

شناســـایی و دســـتگیر شـــد.
اعتراف به قتل

متهـــم بعـــد از مواجهـــه بـــا قاضی 
جنایـــی بـــه قتـــل اعتراف کـــرد و 
گفت: »مهندس عمران هســـتم و 
همیشه سرم در کار و درس خودم 
بوده اســـت. مدتی قبل پیشـــنهاد 
شـــد که دهیار روســـتای ســـنگان 
شـــوم و بـــا توجـــه بـــه عدم ســـوء 
پیشـــینه بخشـــداری حکم دهیاری 
مـــن را داد. وقتـــی کارم را شـــروع 
کـــردم امیـــد کـــه بـــا من نســـبت 
فامیلـــی داشـــت می خواســـت به 
من بـــاج بدهد تا ســـاخت و ســـاز 
غیرمجـــاز خـــود را ادامـــه دهد.اما 
فکـــرش را هـــم نمی کـــرد کـــه من 
جلـــوی او را بگیـــرم و مانـــع ادامه 
فعالیت هـــای غیرمجازش شـــوم. 
بـــرای همین از مـــن کینـــه به دل 

» . فت گر
متهم در ادامـــه در مورد روز حادثه 
گفـــت: »آن روز وقتی امید را دیدم 
بیـــن مـــا درگیـــری رخ داد اما من 
می دانســـتم کـــه علت اصلـــی این 
جر و بحـــث همان کینه ای اســـت 
کـــه امید از من بـــه دل گرفته بود. 
وقتی جـــر و بحـــث بـــالا گرفت او 

مـــن را بشـــدت کتـــک زد. فرزنـــد 
مـــن در خـــودرو بـــود و از دیـــدن 
ایـــن صحنه خیلـــی ترســـیده بود. 
برای همین من خیلی خشـــمگین 
شـــدم. به حدی عصبانی بودم که 
از ماشـــینم چاقویی بیرون آورده و 
بـــا آن به امیـــد ضربـــه زدم اما من 
قصد کشـــتن او را نداشـــتم و الان 
بشدت پشیمانم. از روز درگیری تا 
به حال بـــه حدی عـــذاب وجدان 
دارم کـــه یک شـــب خـــواب راحت 
نمی خواســـتم  مـــن  نداشـــته ام. 
فـــرار کنـــم فقط بـــه خانـــه یکی از 
بســـتگان خود در شهرهای اطراف 
رفتـــم تـــا حال امیـــد بهتر شـــده و 

رضایـــت او را جلـــب کنم.«

متهم در مورد علت همراه داشتن 
چاقو گفت: »ما همیشـــه در روستا 
گوســـفند قربانی می کردیـــم برای 

همین چاقـــو همراهم بود.«
بازپـــرس  گـــزارش  ایـــن  بـــر  بنـــا 
محمدمهدی براعه بعد از بررســـی 
اوراق پرونده و اخـــذ آخرین دفاع 
از متهـــم او را گناهـــکار تشـــخیص 
جلـــب  قـــرار  صـــدور  بـــا  و  داده 
دادرســـی بـــرای دهیـــاری اتهـــام 
مباشـــرت در قتـــل عمـــدی صادر 

. د کر
بـــه ایـــن ترتیب متهـــم بـــزودی با 
صدور کیفرخواســـت برای دفاع از 
عنـــوان اتهامی پای میـــز محاکمه 

خواهـــد رفت.

مهندس دهیار ناخواسته قاتل شد

قتل به خاطر یک الاغ
یک دختر کـــه در خیابان های کرمان 

دزدی می کرد، بازداشـــت شد.
عصر گرم تابســـتان بود کـــه مأموران 
گشت پلیس کرمان دختری 20 ساله 
را هنـــگام دزدی ردیابـــی و دســـتگیر 

کردند.
این دختـــر بعد از بازداشـــت ادعا کرد 
به خاطـــر اعتیـــاد از خانه پـــدری اش 
فـــرار کرده اســـت و حـــالا بـــرای تهیه 
مخارج اعتیادش و گرســـنگی چاره ای 

جز ســـرقت ندارد.
ایـــن دختـــر در بازجویی هـــا گفـــت: 
چندســـال پیش مـــادرم فـــوت کرد و 
پدرم بـــا دختر همســـایه مان که چند 
ســـالی از من بزرگتر بود، ازدواج کرد. 
نامادری ام من را دوســـت نداشـــت و 
مجبورم می کرد تا همـــه کارهای خانه 
را انجام بدهـــم و اگر انجام نمی دادم، 

کتـــک می خوردم.
وی افـــزود: در مدرســـه با یـــک دختر 
آشـــنا شـــدم کـــه او هم پـــدرش فوت 
کرده بـــود و ناپدری داشـــت کـــه او را 
اذیت می کـــرد. یک جورهایی همدرد 
بودیـــم و هـــر روز بـــا هم به مدرســـه 
می رفتیـــم و برمی گشـــتیم تـــا اینکـــه 
یـــک روز به همـــراه فریبا دوســـتم به 
قهوه خانـــه رفتیـــم و ســـفارش قلیان 
دادیـــم، فکـــر می کردیم دیگـــر ما هم 

بزرگ شـــده ایم.
گلی ســـر به زیر انداخـــت و ادامه داد: 
کم کم بـــرای قلیان کشـــیدن به پارک 
و جاهای خلـــوت می رفتیـــم و دنبال 
هیجان بیشـــتر بودیم و با دوستانم یا 
بهتر بگویم دشـــمنانم بـــه مواد مخدر 
روی آوردیم. اول برای تفریح بود ولی 
بعد از مدتـــی دیگر به یـــک عادت بد 

شد. تبدیل 
خـــودم هـــم بـــاور نمی کـــردم چقدر 
آدم بـــدی شـــده ام چـــرا که کشـــیدن 
مواد مخدر برای من زشـــتی نداشـــت 
و آهسته آهســـته بـــه تجربـــه کارهـــای 
ناپســـند دیگـــر ترغیـــب می شـــدم؛ تا 
اینکه در ســـن 1۷ ســـالگی بـــه منزل 
دوســـتم فریبا بـــرای میهمانـــی رفتم 
و از ســـر کنجـــکاوی به اتاق ها ســـرک 
می کشـــیدم تا اینکـــه وارد اتـــاق برادر 
ناتنی فریبا شـــدم و آشنایی ما از آنجا 

شـــروع شد.
 ارســـلان تمامی خلأهای خانواده ام 
را پـــر کـــرده بـــود، بـــه مـــن اهمیت 

محبت آمیـــز  حرف هـــای  مـــی داد، 
مـــی زد و مـــن بـــه او وابســـته شـــده 
بـــودم تـــا اینکـــه بعـــد از یک ســـال 
خیلـــی راحـــت رفـــت و ازدواج کرد و 
مـــن که بـــه او اعتمـــاد کـــرده بودم، 
کل زندگـــی ام را بـــه ارســـلان باختم 
و مـــن مانـــدم با غـــرور خرد شـــده و 

آبـــروی رفته ام.
دختـــر ســـارق گفـــت: بعـــد از آن من 
بیشتر و بیشـــتر در دام اعتیاد افتادم 
تـــا اینکـــه نامـــادری ام از اعتیـــاد من 
مطلـــع شـــد و به پـــدرم خبـــر داد و او 
هم من را بشـــدت کتـــک زد. از خانه 
فـــرار کـــردم و بـــه یـــک دختر فـــراری 
تبدیـــل شـــدم که بـــرای تهیه مـــواد و 
جایـــی بـــرای مانـــدن مجبور بـــه هر 

کاری شـــدم.
بعـــد از آن بـــه مصـــرف مـــواد مخـــدر 
صنعتـــی روی آوردم و چهـــره ام دیگـــر 
شـــور جوانی را نداشـــت و در ســـن 20 
ســـالگی همه آرزوهایم را بـــر باد رفته 
دیدم و به جـــای رفتن به دانشـــگاه و 
ســـاختن آینده ای روشن الان به جرم 
سرقت دستگیر شـــدم و روی صندلی 
بازجویـــی در حـــال نوشـــتن تعـــداد 

هستم. ســـرقت هایم 
حالا کـــه خوب نـــگاه می کنـــم، دیگر 
گلی 12 ســـاله شـــاد و پر انرژی به یک 
فرد معتاد و کارتن خواب تبدیل شـــده 
کـــه روز بـــه روز در این باتلاق بیشـــتر 
فرو مـــی رود و بـــه آینـــده ای نامفهوم 

. د می نگر
نظر کارشناس

عواملـــی ماننـــد خشـــونت والدیـــن، 
مشـــکلات والدین بـــا یکدیگـــر، منع 
معقـــول،  خواســـته های  از  شـــدن 
تحقیـــر و طـــرد شـــدن و ایجـــاد یـــک 
ن  ا جـــو نو بـــه  تحمیلـــی  یط  ا شـــر
می توانـــد زمینه ســـاز اعتیـــاد و دوری 
او از خانـــواده شـــود. بنابرایـــن نقش 
خانواده در بروز این آســـیب ها بسیار 
حائـــز اهمیت اســـت. در ایـــن موارد 
بایســـتی مراکز درمانی و سازمان های 
حمایتـــی ذیربـــط را شناســـایی و این 
افـــراد را ســـاماندهی کرد و به ســـمت 
خانـــواده ســـوق داد و با مـــددکاری و 
مشاوره های روانشـــناختی با خانواده 
آنـــان، زمینه های حمایت هـــای روانی 
و اجتماعـــی برای ادامه زندگی ســـالم 

را مهیـــا کرد.

پایان سرقت های خیابانی 
یک دختر فراری

پزشکی قانونی جنون این قاتل را رد کرد

جنایتدرسوءظنجنونآمیز
مـــرد جنایتکار با ادعـــای بیماری روانـــی دو قطبی اش 
خود را در سرنوشـــت دردناک همسرش بی گناه نشان 
داد.متهـــم در جنایتی هولناک مدعی اســـت به خاطر 
بیمـــاری روانـــی کـــه دارم زن خائن ام را خفـــه کرده ام. 
پس از ۸ســـال کارشناســـان پزشـــکی قانونی جنون او 
را رد کـــرده و مدعی شـــدند که قاتـــل در زمان جنایت 
اختیـــار داشـــته اســـت بنابرایـــن ایـــن متهم بـــا حکم 
قضات شـــعبه یکم دادگاه کیفری یک اســـتان البرز به 

قصاص نفس محکوم شـــد.
قتل در بدبینی شوهر

به گزارش خبرنگار »ایران«، رســـیدگی بـــه این پرونده 
10 ســـال پیش از وقتی شروع شـــد که مرد ۳۶ساله ای 
هراســـان بـــا پلیس تمـــاس گرفـــت و مدعی شـــد که 

همســـرش را به خاطر خیانت کشـــته است.
وقتـــی تیمـــی از کارآگاهان البـــرز راهی خانـــه این مرد 
شـــدند، با زن جوان ۳2ســـاله ای روبه رو شـــدند که در 
نخســـتین معاینه پزشـــکان اورژانس مشخص شد وی 
در اثـــر خفگی جان باخته اســـت.خیلی زود باتوجه به 
اینکه عامـــل قتل خـــودش را به پلیـــس معرفی کرده 

بـــود، بازداشـــت و به پلیس آگاهی منتقل شـــد.
قتل به خاطر خیانت

شـــایان ۳۶ســـاله در بازجویی ها گفت: من همسرم را 
به خاطـــر خیانت در خانه خفه کرده ام. من همســـرم 
را کشـــتم چون فکـــر می کردم بـــه من خیانـــت کرده 
اســـت.من در بـــازار صاحـــب یـــک مغـــازه هســـتم و 
وضـــع مالی خوبـــی دارم. آن روز در محـــل کارم بودم 
که همســـرم چنـــد بار با مـــن تماس گرفت و پرســـید 
چـــه ســـاعتی به خانـــه برمی گـــردم. مـــن از رفتـــار او 
تعجـــب کـــردم. چند دقیقه بعـــد دخترم از دبســـتان 
با گوشـــی ام تمـــاس گرفـــت و گفـــت معلمشـــان به 
مدرســـه نرفته و از من خواســـت تا دنبالش بروم و او 
را بـــه خانـــه برگردانم. من به دنبال دختـــرم رفتم و او 

را بـــه خانه آوردم.
وقتـــی وارد خانه شـــدم، همســـرم در حـــال صحبت 
کـــردن با تلفـــن بـــود. او فوراً گوشـــی تلفـــن را قطع 
کـــرد و گفـــت در حـــال صحبـــت کـــردن بـــا مادرش 
بوده اســـت و بـــه آشـــپزخانه رفت. چنـــد دقیقه بعد 
بـــار دیگر موبایل همســـرم زنـــگ خورد اما همســـرم 
جـــواب نداد. مـــن از او خواســـتم تا جـــواب تلفن را 
بدهد امـــا قبول نکـــرد و گفت بعداً پاســـخ می دهد. 
شماره یک غریبه روی گوشـــی همراه همسرم افتاده 
بـــود و من به موضوع مشـــکوک شـــدم و گمان کردم 
او به مـــن خیانت کرده اســـت. من و همســـرم ســـر 

ایـــن موضوع با هـــم درگیر شـــدیم و نمی دانم چطور 
شـــد که در یک لحظه او را خفه کـــردم. من وقتی به 
خـــودم آمدم کـــه دیگر همســـرم نفس نمی کشـــید. 
خـــودم ترســـیده بودم کـــه همـــان لحظه بـــا پلیس 

تمـــاس گرفتم...
قاتل بیمار روانی است

بـــه دنبـــال اعتراف های مرد جـــوان، پـــدر و مادر وی 
مدارکـــی را به پلیس ارائـــه دادند و گفتند پسرشـــان 
سال هاســـت از بیماری اعصـــاب و روان رنـــج می برد 
و 10 ســـال اســـت که دارو مصرف می کنـــد. او احتمالاً 
در حال جنون همســـرش را کشـــته است. با این ادعا 
از پزشـــک معالج شـــایان تحقیق شد.پزشـــک گفت: 
ایـــن مرد از بیمـــاری دوقطبـــی رنج می برد و 10 ســـال 
بـــود که تحـــت درمـــان قرار داشـــت. در ســـال هایی 
که او و همســـرش برای مشـــاوره پیش من می آمدند، 
مقتول همیشـــه بـــه خاطـــر بدبینی های متهـــم از او 
شـــکایت داشـــت و ما چندین جلســـه مشـــاوره برای 
رفـــع بدبینی هـــای وی برگـــزار کردیم. او بـــه بیماری 
افســـردگی مبتلا بوده اســـت.با این اظهارنظر پزشک 
معالـــج، شـــایان بـــه پزشـــکی قانونـــی معرفی شـــد و 

کارشناســـان پزشـــکی قانونی اعلام کردند اگر چه وی 
بـــه اختلال شـــخصیت و افســـردگی مبتلا اســـت اما 
این بیماری رافع مســـئولیت وی نبوده اســـت. با این 
اظهارنظر شـــایان بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت 
و گفـــت: 10 ســـال قبـــل وقتی فهمیـــدم بـــه بیماری 
دوقطبـــی مبتلا هســـتم، حق طـــلاق را به همســـرم 
دادم و از او خواســـتم اگر روزی بیماری افسردگی من 
بدتر شـــد و حال خودم را نمی فهمیـــدم، 2 فرزندم را 
بردارد و مرا برای همیشـــه ترک کند تا به آنها آســـیبی 
نرســـانم ولـــی آن روز وقتی دیدم به طور مشـــکوک با 
تلفـــن حـــرف می زند، گمان کـــردم در حـــال خیانت 
کـــردن به من اســـت. بـــه همســـرم گفتم بـــه او حق 
طـــلاق داده ام تا هر وقت خواســـت از من جدا شـــود 
اما مـــن نمی توانـــم خیانـــت او را تحمل کنـــم. من و 
همســـرم ســـر همین موضوع بـــا هم درگیر شـــدیم و 
مـــن در یک لحظه کنترل اعصابم را از دســـت دادم و 
او را خفه کردم اما واقعاً قصد کشـــتن او را نداشـــتم.

قاتل جنون نداشت
ایـــن متهـــم ســـال ها پشـــت میله هـــای زنـــدان ماند 
تـــا اینکه در ســـال 1401 باتوجـــه به اینکه کارشناســـان 

پزشـــکی قانونی، اختیار او را در زمان جرم ثابت کردند 
بار دیگر متهم در شـــعبه یکـــم دادگاه کیفری اســـتان 
البرز پـــای میز محاکمه ایســـتاد و این بـــار نیز باتوجه 
به درخواســـت اولیای دم که تقاضـــای قصاص متهم را 
داشـــتند، قاضی فلاحی پس از شـــور با مستشار ارشد 
دادگاه و بررسی مجدد پرونده و نظریه پزشکی قانونی، 
متهم را به خاطر جنایتی که مرتکب شـــده اســـت، به 

قصاص محکـــوم کردند.
بخشش از قصاص

بـــه دنبال تأییـــد حکم صـــادر شـــده از ســـوی قضات 
دیوان عالـــی متهـــم در یک قدمـــی اجرای حکـــم قرار 
گرفـــت امـــا باتوجـــه بـــه متنبه شـــدن متهـــم و تغییر 
رفتارهایـــش تیـــم صلـــح و ســـازش توانســـتند قبل از 
اجـــرای حکم رضایـــت اولیـــای دم را که شـــامل فرزند 
و مـــادر و پـــدر مقتـــول بـــود، به شـــرط پرداخـــت دیه 

فراهـــم کنند.
بدین ترتیب این متهـــم از حکم قطعی قصاص نجات 
پیـــدا کرد و بزودی باتوجه به مـــدت زمانی که در زندان 
بوده اســـت، پـــس از محاکمه از نظر جنبـــه عمومی از 

زنـــدان رهایی می یابد.


